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چکیده

تنها متن چه منثور و چه منظوم، جوهر ذاتى آن مهم است. به عبارت دیگر  نقد مدرن "  در " 

گفتمان " و "  به تعبیر ساخت گرایان تنها متن اصالت اصلى را دارد. یکى از محورهاى این نقد " 

گفتمان کاوى " است. در گفتمان کاوى یک شعر شایسته است چهار محور اساسى: " زبان، موسیقى، 

تصویر گرى (تصویر پردازى) و تجربه ى بشرى (ساخت عاطفى)، به علاوه موضوع بسیار مهم بینا 

متنى (intertextuality) مد نظر قرار گیرد، تا متن ادبى به خوبى، زیبایى و روشنى فهمیده شود. آنچه 

مسلم است این روش از  زبان شناسى وارد علوم انسانى شده است و به سرعت در نقد ادبى امروز 

خطاب " معادل گفتمان آمده است. د ر مقاله ى حاضر شعر  جا پیدا کرده است. در عربى واژه ى " 

سهراب سپهرى از این زاویه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. 
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مقدمه

ــت زبان شناسیک که به سرعت وارد حوزه ى   گفتمان  (discourse) اصطلاحى اس

علوم انسانى شد و کاربردى بسیار وسیع یافت. ظاهراً  اولین بار زلیگ هریس آن را در 

کتاب " تحلیل گفتمان " به کار برد.  (بهرامپور، 1370: 22) در ایران اولین بار داریوش 

آشورى در مقاله ى "  نظریه ى غرب زدگى و بحران تفکر در ایران " از این                                                                           

ــه این اصطلاح، گاهى به گفتار   ــتفاده کرد. (عضدانلو، 1380، 15) البت اصطلاح اس

ــخن "  ــى، به " س ــته ى فارس ــتناد به متون گذش (بارت، 83:1383)، و گاهى نیز، به اس

ترجمه شده است. بابک احمدى در کتاب " ساختار و تأویل متن " با بیان این گفته ى 

ــد کوتاه و معنى دار... پس نطق سخن داشته باشد  ــرو که " قول سخنى باش ناصر خس

  (discourse) ــخن " را برابر ــد... "کاربرد واژه ى " س و ناگفته، و کلام منطق گفته باش

کاربرد مناسبى مى داند، (احمدى، 1380، 712) و خود نیز آن را به سخن ترجمه کرده 

است تا شاید جا بیفتد و قبول عام یابد. 

ــان  ــت. این واژه در فرهنگ لغت لس در عربى واژه ى " خطاب " معادل گفتمان اس

ــت: الخطاب و  ــده اس ــاده ى  خ  ط ب، 1  /360) به معنى کلام تعریف ش ــرب (م الع

المخاطبۀ مراجعۀ الکلام..... و ذهب ابَواسحاق الِىَ ان الخطۀ  عندالعرب الکلام المنثور 

المسجع و نحوه...."                           

تعریف گفتمان و انواع آن

در یک تعریف عام، مى توان گفتمان را " نظام بیانى متقن و دقیق " دانست. (بدرى 

ــت، که به  العربى، 2003 م: 40)  که در بر گیرنده ى مجموعه اى از تولیدات فکرى اس

ــاندن آن به خواننده (گیرنده) از طریق متون نوشتارى یا شنیدارى و دیدارى  قصد رس

ــأله اى موجود یا فرضى به ما  ــود. این افکار، دیدگاهى کلى یا جزیى از مس بیان مى ش
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ــت ارتباطى که بین فرستنده ى متن  مى دهد. (همان:43) در نتیجه گفتمان، عملیاتى اس

ــکل مى گیرد.  ــن (فاعل خوانا) جریان مى یابد و ش ــا) و گیرنده ى پیام مت (فاعل نویس

ــکل مى گیرد. لذا مى توان  ــرد ادبى مى یابد، "  گفتمان ادبى " ش ــى که کلام کارب هنگام

گفت " گفتمان  ادبى نظامى دلالتى و اشاره اى با یک ساخت زبانى است که عناصر آن 

را آوا ها و واژه ها، ساخت نحوى و دلالت معنایى و کاربردى آن تشکیل مى دهد. زبان 

در گفتمان ادبى هم بیانگر خود است  و هم با تصویرى که از اشیاء خارج از خود ارائه 

مى دهد، آنها را روشن مى کند. لذا هر سخنى در مورد زبان باید در زبان و با آن باشد و 

نباید از غیر زبان در تفسیر و تحلیل آن کمک گرفت. (السد، 1998: 290) اندیشمند و 

ناقد مصرى، گفتمان را در 9  مقوله طبقه بندى کرده است. وى گفتمان ها را به حسب 

ــمول به ترتیب آورده است:  1- گفتمان دینى 2- گفتمان  پیچیدگى، عمق و دایره ى ش

فلسفى 3- گفتمان اخلاقى 4- گفتمان قانونى 5- گفتمان تاریخى 6- گفتمان سیاسى، 

ــان تبلیغى، اطلاعاتى   9- گفتمان علمى،  ــى 7- گفتمان ادبى، هنرى 8- گفتم اجتماع

منطقى. 

ــکلهاى تحول یافته ى گفتمان دینى مى داند، و  وى گفتمان ها ى  دوم تا چهارم را ش

گفتمان هاى پنجم و ششم را

به گفتمان اول پیوند داده است. (حنفى، 1998 م: 230) حنفى گفتمان کاوى ادبى، 

هنرى را این گونه تعریف کرده است: گفتمانى است نقدى که آثار ادبى و هنرى را به 

منظور بیان زیبایى ها، تصویر گرى ها و روش هاى آن، و قدرت تاثیر گذارى بر گیرنده  

(خواننده)   و بر انگیختن احساسات وى، و میزان ابداع و نوآورى آنها از جانب ادیب 

و هنرمند تحلیل مى کند. "(همان: 26)                                                        

ــوف آمریکایى، با دسته بندى انواع نشانه ها، گفتمان را به سه  چارلز ویلیامز، فیلس

ــیک و فن آوریک  تقسیم مى کند. (احمدى، 1380:  ــته اصلى: علمى، زیبایى شناس دس
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ــت که در زمینه ى ادبیات و هنر  ــیک همه ى اقداماتى اس 30) منظور او از زیبایى شناس

خصوصاً (شعر) صورت  مى گیرد. 

عناصـر گفتمان      

ناقدانى  که در باره ى گفتمان سخن گفته اند، از دو عنصر کلیدى نام برده اند  که در 

ــى شود: بافت مــتـن و بافت موقعیت. منظور از  تحلیل گفتمان باید به آن توجّه اساس

ــک عنصر زبانى در چارچوب چه متنى قرار  ــت که ی بافت مــتـن (context)  این اس

گرفته و جملات ما قبل و ما بعد آن عنصر در داخل متن چه تأثیرى در تبلور صورى، 

ــى آن  دارد. در بافت موقعیتى  ــه بافت غیر زبانى هم  معنای ــردى و... که از آن ب کارک

(situation context) یاد مى کنند، یک عنصر یا متن در چار چوب موقعیت خاصى که 

تولید شده است، مد نظر قرار مى گیرد. بافت هاى فرهنگى، اجتماعى، محیطى و سیاسى 

همگى از این نوع  هستند. (بهرامپور: 24) 

این دو بافت را " کاربرد زبان، شناخت و تعامل در بافت هاى اجتماعى و فرهنگى 

" نیز نام  برده اند. (وان دیک، 1382: 71) 

ــناخت و تعامل در  ــان، و در بافت موقعیت، ش ــن، نحوه ى کاربرد زب ــت مت در باف

بافت هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى نمایان مى شود. رویکرد زبان شناختى توجه اش 

ــامد واژه  ــه ویژگى هاى صورى قطعات زبانى بزرگ تر از جمله مانند:  بس ــوف ب معط

ــاختار هاى خود متن و مسایلى از  ــاختار نحوى، هم آوایى هاى واژگانى، نظم س ها، س

ــت موقعیت رویکرد اجتماعى  ــد.     (مکار یک، 1384: 256) در باف ــن قبیل مى باش ای

متن، که جایگاه مادى دارد، مطمع نظر است. در این رویکرد همه ى توجه به ساختمان 

اجتماعى  گـفــتمـان معطوف است و امر اجتماعى را تنها از طریق نحوه ى آن در متن   

(نوشتارى  یا گفتارى) مى توان شناخت. (همان، 258) 
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گـفــتمـان کاوى شعر 

ــصت و هفتاد میلادى وارد حوزه ى پژوهش هاى ادبى  گفتمان کاوى از دهه هاى ش

ــرد اجتماعى و زبان  ــروزه با دو رویک ــترش یافت. پژوهش گران ادبى ام ــد و گس ش

ــناختى، توجه در خورى به گفتمان شعرى شاعران و بررسى عناصر، ارکان، ساختار  ش

ــان هاى خاصى که آن را از سایر گفتمان هاى ادبى متمایز مى کند،  و نیز ویژگى ها و نش

ــعار  ــلوب ویژه ى مورد تایید خود، به تحلیل اش ــبک و اس ــته اند و هر کدام به س داش

پرداخته اند. (میرزایى، 1384: 51) 

رویکرد زبان شناختى به گفتمان کاوى مورد توجه جدى محققان ادبى بوده است. 

از نظر آنان اصطلاح گفتمان کاوى براى یک مجموعه ى هماهنگ از اقدامات روشمند 

تحلیل متن است که " ساخت کلى پنهان در متن و مظاهر خارجى آن را تحلیل مى کند. 

ــرد زبانى و رویکرد  ــرد بزرگ یعنى " رویک ــه ى آن را در دو رویک ــوان ریش " و مى ت

ــطح داخلى متن که فراتر از جمله است، توجه  ــاختارى یافت. در رویکرد اول به س س

مى گردد و در رویکرد دوم به بنیاد هاى ساختار گرایانه ى متن و مظاهر خارجى آن، به 

اضافه ى تحلیل نشانه شناختى، توجه مى شود. " (الحربى:  48) 

ــردى مانند بلاغت  ــان کاوى مى تواند کار ک ــگران، گفتم ــر بعضى از پژوهش از نظ

ــد و بر این باورند که " دانش گفتمان کاوى مى تواند جایگزینى براى  ــته باش قدیم داش

بلاغت قدیم گردد، این دانش داراى سویه هاى عمودى و افقى است: سویه ى عمودى 

ــویه هاى افقى آن مانند  ــعریّت، تنها به ادبیّت متن مى پردازد و س ــد ادبیّت یا ش آن مانن

اسلوب شناسى، تمامى قضایاى مرتبت به گفتمان را پى مى گیرد. "(همان:24) 

شیوه هاى گـفــتمـان کاوى شـعـر

ــاختار گرایان مورد توجه  ــکل گرایان روس و س ــان کاوى ادبى، آراى ش در گفتم



150 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــکل و ظاهر اثر  ــکل گرایان معتقدند که فرم، محتوا را ایجاد مى کند، و از ش ــت. ش اس

ادبى مى توان معنا را در یافت. لذا فقط  عناصر  و اجزا ى ادبى را بررسى مى کنند  و به 

ــاعر و نیت وى اهمیت نمى دهند. (علوى  عوامل خارج از متن، و همچنین به معنى، ش

مقدم، 1377: 157) 

ــجم میان همه ى عناصر  ــاختار " پیوندى یک پارچه و منس در واقع، از نظر آنان س

ــگردهاى ادبى و هنرى به طرزى  ــاعران را به کار گیرى ش ــت که ش ادبى و هنرى اس

ــوع آراى  ناقدان  مى توان این  چنین  ــه پدید مى آورد. (همان، 186) از مجم هنرمندان

ــعر، چهار محور اساسى: زبان، موسیقى، تصویر  ــتنباط  کرد  که در گفتمان کاوى ش اس

گرایى و تجربه ى بشرى  (ساخت عاطفى) مد نظر است. در حقیقت  در گفتمان کاوى 

ــه رکن اصلى آن یعنى موسیقى، تصویر و تجربه ى بشرى تحلیل   ــعر، باید زبان و س ش

گردد و به روشنى شناخته شود تا خوانشى صحیح از متن ادبى به دست آید. 

زبان 

ــى، عقلى،  ــرد هنرمندانه ى تمامى نیرو هاى زبان اعم از حس ــعر، چیزى جز کارب ش

درونى و صوتى نیست. زیرا " متن مستقر در زبان است، متن فقط در مقام گفتار وجود 

دارد و بس. "(بارت، 1383: 59)  گفتمان شعرى، گفتمانى است که با تغییر زبان عادى 

و روزمرّه به وجود مى آید  و کاربرد زبان را دگرگون مى کند. این همان چیزى است که  

شکلو فسکى  آن را آشنایى زدایى (deramilarzation) نامیده است. (احمدى، 1380: 

47) در گفتمان ادبى، زبان هم ابزار است و هم غایت و هدف، لذا  شعر گفتمان به زبان 

و در زبان است. "(هنیدى، 2005 م: 86) شکلو فسکى ساخت  صرفى، نحوى و بلاغى 

ــاعران را در کاربرد  ــته، و وجه امتیاز ش ــعر معیار دانس کلمات را در تحلیل گفتمان ش

ــگرد هاى زبانى اى مى داند  که آنان را از یکدیگر متمایز مى کند.  ( احمدى: 58)  از  ش
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ــعر، که بنیان آن  ــینى واژگان در ش ــگرد ها  عبارتند از: 1 ـ نظم همنش نظر وى این ش

آهنگ و موسیقى   واج هاست، به هر واژه اهمیت تشخّص مى بخشد. شگرد هاى زبان 

ــیقى آوایى) سرانجام  ــاعرانه (کاربرد  وزن، قافیه، تعداد قافیه، ردیف، دقت به موس ش

ــته مى کنند و آن را از باز معنایى هر روزه اش جدا  ــعر برجس واژه یا واژگانى را در ش

ــتعاره، انواع مجاز، کنایه، تشبیه...)  3 ـ  ــازند. 2 ـ هجـازهاى بیانى شاعرانه  (اس مى س

ایجاز و خلاصه گویى. 4 ـ کاربرد واژگان کهن (که باستان گرایى خوانده مى شود) 5ـ 

ــنا یا کهن. 6 ـ کاربرد صفت به جاى مو صوف. 7  ــاختار نحوى نا آش کاربرد ویژه ى س

ــتوار به نا سازه اى منطقى. 9 ـ نو آورى واژگانى و  ـ ترکیب معنایى جدید. 8 ـ بیان اس

ساختن واژگان ترکیبى جدید. (احمدى . 60)                                

موسیقى

ــیقى از عناصر مهم گفتمان کاوى شعر است. موسیقى در شعر دو نقش عمده  موس

ــت. 2 ـ مى توان به تقویت معنا و استحکام ارتباط کمک کند.  دارد:1 ـ لذت بخش اس

(پرین، 1383: 67) 

موسیقى شعر، کاربرد شاعرانه ى واژه ها را به خاطر توالى و هماهنگى آوا ها مؤثرتر 

مى کند و در خواننده کنش سحر آمیزى را به وجود مى آورد تا تجربه ى شعرى، و بالتبع 

ــعرى دو شکل دارد: 1- موسیقى  ــاعر را بهتر دریابد. این موسیقى ش تجربه ى خود ش

ــیقى تعبیرى. "موسیقى ترکیبى، همان موسیقى اوزان شعرى  (اعم از  ترکیبى  2- موس

ــات به روش خاص به وجود  ــت، و در اثر هماهنگى آوایى کلم ــى و درونى) اس برون

ــکل موسیقى را از جنبه هاى صورى  ــیقى قافیه ( کنایى) که ش مى آید. به علاوه ى موس

کامل تر و منظم تر مى کند. امّا موسیقى تعبیرى نشأت گرفته از کیفیت بیان و مرتبط با 

احساسات حاکم بر شعر است. این نوع موسیقى از اهمیت ویژه اى نسبت به موسیقى 
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ترکیبى برخوردار است. زیرا نقش اصلى در سر زندگى و طراوت شعر و الهام انگیزى 

آن را دارد. به تعبیر دیگر، نقش خطیرى در بیان و دریافت بار پربار عاطفى شاعر دارد 

که این خود، حوزه ى اصلى فعالیت شعرى است. (الورقى : 160) 

تصویرگرى شعرى (تصویر پردازى) 

ــعر است، بى گمان تصویرگرى  ــیقى و هم آوایى آوا ها، لذت مستقیم ش اگر موس

لذت غیر مستقیم آن است. مایه ى اصلى تصویرگرى، قوّه ى خیال است که گانت آن را 

زیبا ترین نیروى انسانى نامیده است که هیچ نیروى انسانى دیگرى از آ بى نیاز نیست. 

(همان: 76) ابزارها ى بیانى خیال شامل انواع تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، نماد، تمثیل، 

ــس (تناقض نمایى) بزرگ نمایى، کوچک نمایى، آیرونى (irony) (وارونه  پارادوک

ــاعرانه ى ذهنیت شاعر به کار مى رود و نقش  ــت که براى بیان ش گرایى) و مانند آن اس

ــعر ایفا مى کند. (پرین:  74 ـ 37) تصویر شعرى باید داراى سه  ــى در زیبایى ش اساس

ــى. 1ـ ابتکار و  ــردگى و کنش احساس ــکار و نوآورى، تراکم و فش ــد: ابت ویژگى باش

نوآورى: یک تصویر شعرى زمانى مى تواند تعجب خواننده را برانگیزد و احساسات او 

را تحریک کند که جدید و متفاوت از صور خیال پیشینى باشد. 

ــاعر امروزى مى کوشد تصاویر شعرى اش فشرده و پربار  ــردگى: ش 2- تراکم و فش

ــت، استفاده  ــاره اى   کنش گرانه که پراز تجارب متعدد اس ــد. لذا از واژه هاى  اش باش

مى کند. (الورقى: 131) 

 3- کنش   احساسى: تصویر شعرى نتیجه ى عقل شاعرى نیست که به  دنبال  روابط  

ــت، بلکه نتیجه ى  دنیاى درونى است که مملو از احساسات و  ــیاء  اس منطقى  بین اش

ــت که فراتر از ظاهر و عیان، اشیاء را  ــاعرانه مى باشد. نتیجه ى  خیالى اس کنش هاى ش

ــت، بلکه حواس او را نشانه  ــعرى در پى اقناع عقل گیرنده نیس مى بیند، زیرا تصویر ش
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ــى موازى با جهان  واقعى در عالم   ــى رود تا در را لذتى ایجاد نماید که جهانى فرض م

درونى خود بیافریند تا با مکـنونات روحى او هم خوانى داشته باشد. (همان:132)   

تجربه ى بشرى 

ــت که الیوت آن را معادل عینى  ــرى اس ــعرى، تجربه ى بش چهارمین رکن زبان ش

ــت،  ــته اس ــا معادل موضوعى (Objective correlative) تجربه ى زبانى (متن) دانس ی

(دیویس و فینگ، 1383: 3)      

منظور از تجربه ى بشرى در اینجا، همه ى افکار، قضایا، موضع گیرى ها و نگرش هاى 

ــت و بیان آن به  ــعر موجود اس ــت که در مضمون و محتوا ى ش فردى یا اجتماعى اس

مثابه ى یک تجربه ى هنرى، وابستگى کامل به توان دلالتى، بیانى، 

ــیقیایى زبان دارد " (الورقى: 225) اگر تجربه ى  شعرى در ادبیات  تصویرى و موس

ــاس  درون  و  ذات  ــیک، به بیان حیات عامهّ و در ادبیات رمانتیک  به بیان احس کلاس

ــب با روزگار  ــعر جدید با خلق  زبانى جدید و مناس پرداخت، در عوض، تجربه ى  ش

ــف  پنهانى ترین  ــکافانه و به قصد کش خود، به همه ى جوانب زندگى با نگاهى  موش

ــعر مورد  ــرى به دو صورت  در گفتمان کاوى ش ــاى آن مى پردازد. تجربه ى بش لایه ه

بررسى قرار مى گیرد. 

ــى او را مطالعه  ــاعر که نگر ش هاى اجتماعى و سیاس 1- موضع گیرى اجتماعى ش

ــات فردى او مانند:  ــاعر که منجر به بیان احساس مى کند. 2- تجربه ى فردى و ذاتى ش

احساس غربت و بیگانگى، حزن و اندوه و... مى شود. (همان: 254) 

بینا مــتـنى

ــى و  کنکاش قرار  ــعر مورد  بررس ــى  که در گفتمان کاوى  ش ــى از موضوعات یک
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مى گیرد، بینا متنى است (inter textuality)  که به تجربه ى بشرى و استفاده ى  آگاهانه 

و یا  ناخودآگاه وى از دیگر متون  ادبى، فلسفى، تاریخى و... پیش یا هم زمان با خود 

ــصت توسط ژولیا کریستوا متفکر بلغارى تبار، ارائه  بر مى گردد این نظریه در دهه ى ش

گردید. (کریستوا، 1381: 44) 

شکلو فسکى در مقاله اى با عنوان هنر به مثابه ى تمهید، نشان داد که " انگاره ها، و 

تصاویرى که شاعر به کار مى برد، تقریباً همه را بى هیچ دگرگونى از اشعار دیگرى وام 

گرفته است. نو آورى  شاعرانه، نه در تصاویرى است که رسم مى کند، بلکه در زبانى 

است که به کار مى گیرند. (احمدى:58) کریستوا، اصطلاح بینا متنى را نخستین بار در 

ــه عنصر نویسنده، متن و گیرنده  ــال   (1967) به کار برد. از نظر او هر متن داراى س س

به اضافه ى بینا متنى است و نویسنده، آگاهانه یا نا خود آ گاه بینا متنى را به کار مى بر 

ــتوا از بینا متنى، که هر متن بر گرفته و تحولى  د  (غرام، 2003  م: 39) تعریف کریس

ــیارى از متون دیگر است، د و اصطلاح متن حاضر و متن غایب (پنهان) را وارد  از بس

مباحث بینا متنى کرد.                                           

ــته، متن غایب  ــود را متن حاضر، و متونى که با  متن کنونى تعامل داش ــن  موج مت

ــى  (متن حاضر) حاصل یک فرایند تبدیل  (عملیات  بینا  ــد. یعنى هر گونه  متن نامیدن

ــت.  (الموسى، 2000 م: 52)  متن پنهان،  متنى) از متون دیگرى (متون پنهان) بوده اس

ــت مى یابد  ــن مى کند و خواننده از طریق آن به فهم متن حاضر دس متن حاضر را روش

ــیله ى دیگر  ــتوا، متن ادبى به وس و بدین ترتیب، در نظریه ى بینا متنى از نظریه ى کریس

ــدون متن پنهان، و متن پنهان  ــیر مى گردد. (همان:52) در نتیجه، بینا متنى ب ــون تفس مت

بدون بینا متنى وجود ندا رد، و کشف متون پنهان عامل اصلى فهم متن حاضر است.                                                         
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زبان تخیلّ و تصویر در گفتمان شعر سهراب سپهرى 

زبان پدیده اى بسیار پیچیده است که مطالعه ى آن را نمى توان به یک حوزه ى علمى 

خاص محدود کرد. زبان معرّف ذهن است، عمل ذهنى وقتى به مرحله ى زبان مى رسد 

" بیان " مى گردد. ذهن و آنچه از آن مى  گذرد، نامرئى و تعریف نشدنى است و تنها در 

بلوغ زبان است که رؤیت مى شود. (على پور، 1378:  15) بنابر این با استفاده از زبان 

و ترکیب و کنار هم چیدن واژه هاست که شاعر مى تواند آنچه را مى اندیشد بیان کند. 

"زبان شکل دیگرى از اندیشه است، شکلى که به ضرورت خود را پى مى گیرد و فراتر 

از خرد ورزى متعارف است." (دبیرى مقدم، 1379:  355)                                                     

ــویه هاى زبان است. این عنصر هنجاره اى عادى و  ــته ترین س تخیّل یکى از برجس

ــکند و از این طریق جهانى نو تصویر مى کند. "قوّه ى اى  روزمره ى زبان را در هم مى ش

ــور مى کنم که هیچ کدام از  ــت و من تص ــاعرانه را خلق مى کند، تخیلّ اس که ایماژ ش

ــوارتر از تخیّل نیست. "(لارنس، 1371: 39) تخیلّ، مهمترین  قواى ذهنى تعریفش دش

و بارز ترین ویژگى شعر در تولید زیبایى به شمار مى آید. هگل مى نویسد"تخیلّ عنصر 

ــه زیبایى به خود مى گیرد،  ــکلى ک ــرورى هر گونه تولى زیبایى، قطع نظر از هر ش ض

است. "(عبادیان، 1371: 52)   شاعر با بهره گیرى از تخیلّ، جهانى تازه مى آفریند و این 

آفرینش کمک مى کند تا واقعیّت به روایت هنر آفرین، تعریف شود. 

ــت که در ایجاد زیبایى شعر نقش اساسى ایفا مى کند.  تصویر، یکى از عناصرى اس

ــازى (=تصویر) به خودى خود، اوج حیات شعرى است.  درایدن مى گو ید: " ایماژ س

ــتى در هنر، تنها از را  ــفیعى کدکنى، 1370: 9) باز آفرینى پهنه ناى گوناگون هس "(ش

ــت.  ــه و خیال اس ــت. تصویر، محل گره خوردن عاطفه، اندیش تصاویر امکان پذیر اس

ــه ناقدان غربى " ایماژ " مى خوانند، در حقیقت مجموعه اى از امکانات بیان هنرى  آنچ

ــت و زمینه ى اصلى آن را در انواع تشبیه، استعاره، اسناد  ــعر مطرح اس ــت که در ش اس
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مجازى، رمز و گونه هاى مختلف تصاویر ذهنى، مى سازد. (شفیعى کدکنى، 12) 

گفتمان زبان سپهرى

زبان سپهرى، زبان امروزین، صمیمى و سرشار از گفتمان عاطفى است. او به زبان 

زمان خود شعر مى سراید و از حوزه ى واژگان کاربردى در اجتماع خود، سود مى جوید. 

ــت که اکثر واژگان داراى بار عاطفى مضاعف اند. وبه  ــعار او مبیّن این واقعیت اس اش

نوعى حالت " انجذاب و التذاذ هنرى " ایجاد مى کند: 

ــار/زندگى در آن وقت،  ... زندگى چیزى بود، مثل یک بارش عید، یک چنار پر س

صفى از نور و عروسک بود؟یک بغل آزادى بود/زندگى در آن وقت، حوض موسیقى 

ــنجاقک ها/بار خود را  ــد کم کم در کوچه ى س بود/طفل، پاورچین پاورچین، دور ش

ــتم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون/دلم از غربت سنجاقک پرُ. (سپهرى، 1376:  بس

276)  ساختار نحوى  در شعر سهراب، تا حدود زیادى منطبق بر " ساختار نحو گفتار 

" است، یعنى هر یک از اجزاى جمله با توجه به کارکرد و میزان تأثیر بر مخاطب، در 

ــاس مى کند این جمله را نمى توان  محل خود قرار مى گیرند، تا جایى که مخاطب احس

ــکل دیگرى بیان کرد. این ویژگى، تأثیر زبانى وى را دو چندان مى کند. (حقوقى،  به ش

 (332:1385

ــردارد/ چینى نازك  ــته بیایید، مبادا که ترك ب ــراغ من اگر مى آیید/نرم و آهس به س

تنهایى من. (سپهرى، 361) 

گفتمان تصویرى سپهرى

• تشبیه: یکى از پرکار برد ترین عناصر تصویرساز در شعر سپهرى به شمار میرود. 

ــبیه از این  ــت. با توجه به نوع طرفین تش ــبیه آمده اس ــت کتاب، 341مورد تش در هش
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مجموع 215 مورد شامل تشبیه " مشبه "  معقول به " مشبه به " محسوس است و123 

ــوس به " مشبه به " محسوس مى گردد. تنها 3 تشبیه  ــامل تشبیه " شبه " محس مورد ش

ــبه به " معقول قابل مشاهده است. این موضوع، ریشه در  ــبه " محسوس به " مش " مش

نوع نگرش و گفتمان عرفانى او داشته است. سهراب همواره  مى کوشد تا ظریف ترین 

ــى  را به مخاطبینش انتقال دهد و بیان تصویرى،  ــا و پیچیده ترین مفاهیم عرفان نکته ه

صمیمى و ساده از هستى ارائه دهد. تفکر سپهرى، تفکرى انتزاعى است. او از این ابزار 

(تشبیه صورتهاى عقلى به حسى) سود مى جوید تا دنیایى قابل درك را براى مخاطب 

به تصویر بکشد: 

ــاوندى است/ زندگى بال و پرى دارد با وسعت مرگ/ پرشى   زندگى رسم خویش

ــادت از یاد من و تو/  ــت، که لب طاقچه ى ع ــق/ زندگى چیزى نیس دارد اندازه ى عش

ــب پره در  ــره / زندگى تجربه ى ش ــم حش ــت به چش برود/... زندگى، بُعد درخت اس

ــوت  ــت که یک مرغ مهاجر دارد/ زندگى س ــت/ زندگى حس غریبى اس تاریکى اس

قطارى است که در خواب پلى مى پیچد. (سپهرى، 290) 

ــتعاره به کار رفته است که 87 مورد آن  ــت کتاب 97 مورد اس ــتعاره: در هش •  اس

ــتعاره ى مصرّحه است. قرینه ى صارفه در  ــتعاره ى مکنیهّ و 9مورد، شامل اس شامل اس

ــهراب گاه دور از ذهن به نظر مى رسد، اما  ــعر س ــتعاره هاى مصرّحه در ش برخى از اس

ــرگردان/مرا تنها بگذار.  ــت مثلاٌ: جهنم س ــخیص اس با اندکى تأمل به راحتى قابل تش

(سپهرى، 84) و یا:

 این خانه را تمامى/ پى روى آب بود (همان، 34) 

ــتعاره از  ــرگردان " اس در این دو مثال با اندکى تأمل مى توان پى برد که " جهنم س

ــت. سهراب از استعاره ى مکنیه در  ــتعاره از وجود آدمى اس بى خوابى، و " خانه " اس

ــاختن و حرکت بخشى به جهان سود مى جوید. در جهان او حتى  جهت ملموس تر س
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ــمان را مى توان نوشید، مى توان بارش فراموشى را لمس کرد، آفتاب  " نسیم سیاه چش

ــیمانى قرن پرواز داد و به  ــطح س را از بوته ها چید، زمان را پرپر کرد، هیجان را از س

ابدیت شاخه ها پیوست:

ــرخ/ جانماز م چشمه، مهرم نور/ دشت سجاده ى  ــلمانم/ قبله ام یک گل س من مس

ــن/ من وضو با تپش پنجره ها مى گیرم/ در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف/ م

ــنگ از پشت نمازم پیداست/ همه ذرات نمازم متبلور شده است/ من نمازم را وقتى  س

مى خوانم/ که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته ى سرو/ من نمازم را، پى تکبیر ه الا 

حرام علف مى خوانم/ پى قد قامت موج. (سپهرى، 273 و272) 

گفتمان فکرى، عاطفى سپهرى (تجربه ى بشرى) 

ــفه هاى عارفانه ى " اوست و یا توصیف  ــرح و گفتمان " مکاش ــعار سپهرى ش اش

ــعر او – به جز دفتر  ــر دیوان ش ــفه هدایت مى کند، در سراس طبیعتى که او را به مکاش

ــان «که آمیزه اى از  ــرق دور بویژه میراث عرفانى خراس ــگ – تأثیر عرفان ش ــرگ رن م

ــت «، (شمیسا، 1372: 9) قابل  ــلام اس افکار بودایى، چینى، آیین هاى کهن ایرانى و اس

تشخیص است. آنچه مسلم است سپهرى به «وحدت ادیان «معتقد است و با مطالعه ى 

عمیقى که در آیین اسلام، ایران، هند، چین و ژاپن دارد به نگرشى عمیق و ژرف دست 

ــت، راه رهایى از درون یکى است، اما در ظاهر و در عمل،  ــت، او در یافته اس یافته اس

آداب متفاوت است. او تفاوتى میان این اندیشه هاى به ظاهر متفاوت نمى بیند و چون 

عارفان خراسان معتقد است؛ شاخ گل هر جا که مى روید گل است:

ــت/ سرود  ــال اس ــافر قایق _ هزارها س ــت/ و من _ مس در آبهاى جهان قایقى اس

ــوش روزنه هاى فصول مى خوانم/ و پیش مى رانم.  ــده ى دریانورد هاى کهن را/ به گ زن

(سپهرى، 421) 
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سپهرى به دنبال آرمان شهرى است که در اشعارش بارها مستقیم و غیر مستقیم از 

ــالکى مبتدى است که در آغاز راه  آن یاد مى کند. در مجموعه هاى اولیه ى دیوان، او س

ــت، معمولا مکاشفه کاملا رخ نمى دهد و گویى مکاشفه از او مى گریزد، اما هر چه  اس

ــفه به راحتى  ــود و مکاش به انتهاى دیوان پیش مى رویم، او به کمال خود نزدیک مى ش

ــت مى دهد، در مجموعه ى «حجم سبز «مى بینیم او به رضایت و خرسندى عارفى  دس

ــت مى یابد و در مجموعه ى «ما هیچ، ما نگاه «به روح اعلى  ــت، دس که در مقام رضا س

ــد که «تا  مى پیوندد  و به آرامش مطلق نایل مى آید و به تعبیر خودش به جایى مى رس

انتها حضور «و « مشاهده «.       

ــت هیچستان جایى است/ پشت  ــت هیچستانم/ پش ــراغ من اگر مى آیید/ پش  به س

هیچستان رگ هاى هوا، پر قاصد هایى است/ که خبر مى آورند، از گل واشده ى دورترین 

بوته ى خاك/ پشت هیچستان، چتر خواهش باز است:/ تا نسیم عطشى در برگى بدود/

ــایه ى نارونى تا  ــت/ و در این تنهایى، س زنگ باران به صدا در مى آید/ آدم اینجا تنهاس

ابدیت جارى است. (سپهرى، 360 و361) 

ــتایش زمین، گل، گیاه، و سبزه با همه ى مخلوقات  ــعر سهراب ستایش است، س ش

ــت که هر چه بر سیر، اراده و  ــتایش آن وجود مطلق یگانه اى اس جهان و در نهایت س

ــتایش عارفانه ى او عطر همه ى رسولان و پیامبران  ــیت او قرار دارد. گفتمان این س مش

را با خود دارد، نیایش عارفانه ى او به دور از تظاهر و ریا در فضاى صمیمى و عاطفى 

که یادآور عباراتى روحانى است. به واقع سپهرى عاطفه را با گرایشى خاص از عرفان 

ــاید بتوان گفت که او عاطفه را از عرفان گرفته و سپس با خود آن  ــت و ش گره زده اس

پیوند زده است. (عابدى، 1384: 93) 

ــد/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام  ــت/باید بلند ش  باید کتاب را بس

ــنید/باید دوید تا ته بودن//باید دوید تا ته بودن/ باید به بوى خاك فنا رفت/ باید  را ش
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ــت/ نزدیک انبساط/ جایى میان بى خودى  ــید/ باید نشس به ملاقات درخت و خدا رس

و کشف (سپهرى، 428) 

آنچه مسلم است «در عرفان ایرانى توجه به طبیعت در ضمن اندیشیدن به یگانگى 

حق امکان بروز یافته است.» (زرین کوب، 1370: 86) 

هر کجا هستم، باشم/ آسمان مال من است/ پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من 

است/ چه اهمیتّ دارد/ گاه اگر  مى رویند  / قارچ هاى غربت؟ (سپهرى، 291) 

ــریح و  ــت. او مدام در صدد تش ــپهرى اس طبیعت یکى از مضامین محورى در س

توصیف جهان پیرامونش بر مى آید، و خود را در طبیعت و طبیعت را در خود مشاهده 

مى کند. با آب رود روان مى شود، با درختان مى روید، با ابر مى گرید، با برق مى خندد و 

«صداى نفس باغچه را مى شنود.» چرا که با « قانون زمین آشناست. خود او مى گوید: 

ــد در باره ى کاج از کاج و در باره ى خیزران از خیزران آموخت، خود را در آن  بای

غرق کرد تا طبیعت پنهان آ آشکار شود.» (الهامى، 1377: 42) 

ــعى در ارائه ى تصویرى از طبیعت دارد. یعنى به  ــپهرى در گفتمان با طبیعت، س س

ــتا مى پردازد. این نوع توصیف در ادبیات  ــم دریافت درونى خود، از طبیعت ایس تجس

ــیعى ندارد و معدود شاعرانى چون مولانا از این شیوه سود جسته اند.  ایران دامنه ى وس

ــهراب همه ى اجزاى طبیعت را سرشار از زندگى مى داند و معتقد است تمام اجزاى  س

ــوى او در حرکت اند. و حضور  ــى از وجود خداوند را در بر دارد و به س جهان، بخش

خدا را در تمام اجزاى هستى مى نمایاند:

ــا اوج، من پر از بال و پرم/ راه  ــبزه اى را بکنم خواهم مرد/مى روم بالا ت مى دانم، س

میبینم در ظلمت، من پر از فانوسم/ من پر از نورم و شن/و پر از دارو درخت/ پرم از راه، 

از رود، از موج/ پرم از سایه ى برگى در آب/چه درونم تنهاست. (سپهرى، 337 و336) 

ــت که مى توان با اندیشه اى ژرف و گفتمانى عاطفى و درونى که  او بر این باور اس
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ــتدلال هاى فلسفى تخیل گرا، به شهود خداوند  ــند و نه اس نه الفاظ قادر به بیان آن باش

پرداخت. زیرا در همه چیز، خدا متجلّى است:

ــاى آن کاج بلند/ روى  ــب بوها، پ ــت/لاى این ش و خدایى که در این نزدیکى اس

ــپهرى، 272) و تنها وجه تمایز خود و خدا را چنین  آگاهى آب، روى قانون گیاه. (س

بیان مى کند:

ــدم/تو بالا رفتى، و خدا شدى  ــدیم/ من به خاك آمدم، و بنده ش ــتیغ جدا ش از س

(سپهرى، 193) 

در شعر سهراب مى توان تمام عناصر طبیعت را با نگرشى نو، تجربه نمود. به عنوان 

مثال شعر «گلستانه «تمامى مظاهر طبیعت را در خود جاى داده. دشت، کوه، علف، نى 

زار، تبریزى ها، باد، یونجه زار، جالیز، سوسمار، بوته ها، آب، شقایق و... 

دشت هایى چه فراخ/کوه هایى چه بلند/در گلستانه چه بوى علفى مى آمد. (سپهرى، 

 (348

ــت، جاى دیگرى است:گلشنى است در مقابل این  ــتانه تنها یک آبادى نیس اما گلس

ــاعر با  ــت. ش ــپهرى اس ــا این گلخن. این آ بادى در واقع همان طبیعت ایده آل س دنی

جستجو و مطرح ساختن گم شده ى خود، یک آبادى را به بیکرانه اى تبدیل مى کند:

ــتم/پى خوبى شاید/پى نورى، ریگى، لبخندى   من در این آبادى پى چیزى مى گش

(همان، 349) 

و بعد از پشت درختان «غفلت پاکى «فرا مى رسد و او را از دنیا غافل مى کند:

پشت تبریزى ها/غفلت پاکى بود، که صدایم مى زد (همان، 349) 

 بعد آبادى و طبیعت، جایى مى شود براى ملاقات با نور و تجلى حق:

ــى با من، حرف مى زد؟ (همان،   پاى نیزارى ماندم، باد مى آمد، گوش دادم/چه کس

 (349
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گفتمان بینا متنى سپهرى

ــت که آگاهانه و یا ناخودآگاه از دیگر متون ادبى،  ــنده اى نیس ــاعر و نویس هیچ ش

ــد. در واقع  ــتفاده  نکرده باش ــفى، عرفانى و تاریخى پیش یا هم زمان با خود اس فلس

ــیارى از  ــهراب نیز بس ــت. س ــیارى از متون دیگر اس هر متن بر گرفته و تحولى از بس

ــلامى را به زبان امروز باز آفرینى، و به زیبایى آن  محورهاى گفتمان عرفانى عصر اس

ــت. یکى از این گفتمان هاى عرفانى سهراب «تجلى صوفیانه  تجربیات را بیان کرده اس

ــت. صوفیهّ و عارفان مسلمان، هستى را جلوه اى از «تجلّى حق «مى دانند؛شبسترى  «اس

در گلشن راز مى گوید:                          

به نزد آنکه جانش در تجلى است         همه عـالم کتـاب حـق تعالى است 

اگر کـوه تویى نـبود چه راه اسـت حقیقـت کـهربا ذات تو کاه است 

شود چـون خاك ره هستى ز پستى تجـلى گـر رسد بـر کوه هــستى 

نمــایند ت هــمه اشــیا کــماهى  دهد حق مر تو را از آنچه خواهى 

                 (شبسترى، 1361: 27)                             

حافظ نیز از این منظر چنین مى گوید: 

در ازل پــرتــو حــسنــت، ز تجـلّى دم زد 

عــشق پیـدا شد و آتــش به هــمه عــالم زد

جلوه اى کرد رخت دید ملک عشق نداشت  

عــین آتش شد ازیـن غیرت و بـر آدم زد 

(حافظ، 1374: 125)    

ــا بیان "ابدیت روى چپرها « توصیف  ــپهرى نیز «تجلىّ حق «را در عالم امکان ب س

مى کند و با این نگاه صوفیانه است که مى گوید:

ــب بوها، پاى آن کاج بلند/ روى  ــت/ لاى این ش  و خدایى که در این نزدیکى اس
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آگاهى آب، روى قانون گیاه (سپهرى، 227) و یا:

ــتى   درها به طنین هواى تو وا کردم/ هر تکه نگاهم را جایى افکندم، پر کردم هس

ز نگاه/ بر لب مردابى، پاره ى لبخند تو بر روى لجن دیدم، رفتیم به نماز/در بن خارى 

یاد تو پنهان بود؛برچیدم و پاشیدم به جهان (همان، 256) 

 و نیز مى گوید: 

ــت بر سرما/باشد که به شورى بشکافیم، باشد که بیاییم و   ز تجلّى ابرى کن، بفرس

به خورشید تو پیوندیم. (همان، 259) 

ــان و  ــقى انس ــلامى، ایرانى « بار امانت، عاش ــث «عرفان اس ــر از مباح ــى دیگ یک

ــید                                              ــت کش ــمان بار امانت نتوانس ــت. حافظ گوید: آس ــق «اس ــول « بار امانت عش قب

قرعه ى کار به نام من دیوانه زدند (حافظ، 146) 

 در شعر نشانى، سهراب همین مضمون را به شکلى دیگر روایت مى کند:

ــت؟ در فلق بود که پرسید سوار/آسمان مکثى کرد/رهگذر  ــت کجاس  خانه ى دوس

شاخه ى نورى که به لب داشت به تاریکى شن ها بخشید. (سپهرى، 358) 

ــت «حضرت بارى تعالى است که در ادبیات سنتى عرفانى ما کاملا کاربردى  «دوس

وسیع داشته است: 

خــلوت گزیده را به تــماشا چـه حاجــت اســت                 

چون کوى دوست هست به صحرا چه حاجت است             (حافظ، 46) 

یا: دارم امیــد عـــاطــفتى  از جنــاب  دوســـت                       

کـردم  جـــنایـــتى  و امیـــدم  به عفــو اوسـت                       (حافظ، 64) 

مولانا نیز در مثنوى از خدا به «رفیق «تعبیر کرده است:

یــــاد ده مـــا را ســـخــن هـــاى رقـــیــــق                             

تـــا تـــــو را رحـــم آورد آن اى رفـــــیـــق          (مثنوى، 1376: 2/ 693) 
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سؤال کننده کیست؟ چه کسى خانه ى دوست را مى طلبد؟ سوار. در کجا؟ در فلق. 

فلق کجاست؟ و سوار کیست؟

" فلق " همان " دوش " حافظ است: 

دوش وقـت سحر از غــصه نـجاتم دادند 

و نـدران ظلــمت شـب آب حیاتـم دادنـد                                   (حافظ، 145) 

و یا: دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند                             

گــل آدم بســرشتند و بــه پیـــمانه زدند                              (حافظ، 146) 

مولانا گوید:

چــونکه شــب آن رنـگــها مــستور بود                                           

پـــس بدیـــدى دیــد شــب از نور بـود                         (مثنوى، 1126:1376) 

ــت، عهد الست است، همان عهد و میثاق در  ــحر و فلق زمان بى آغاز اس دوش، س

عالم " زر". 

هر دمــى از وى هـــمى آیــد الســـت                                     

جــوهرواعــراض مــى گردند هـــست                            (همان، 2114/1) 

ــوار"در شعر نشانى، نمادونمود انسان است، در مقابل "پیاده"که مى تواند تمامى  "س

موجودات دیگر باشد. سوار همان مقام خلیفگى انسان است و وصف جانشینى حق. " 

اما بعد مقصود از جملگى آفرینش، وجود انسان بود، و هر چیزى را که وجودى هست 

ــت و اگر نظر تمام افتد باز بیند که خود همه،  ــان اس از دو عالم، به طبیعت وجود انس

وجود انسان است. "(نجم رازى، 35:1361) از جانب دیگر "سوار"در ادب فارسى رمز 

روح و سالکان طریق و مردان خداست. مولانا اولیاء االله را سواران نیک بخت خوانده. 

(شمیسا، 265:1370)      

ناگـــهان آمد ســوارى نــیکبـــخت  پــس گرفت اندر کنارت سخت سخت
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بنــگرى در روى هــر مرد سوار  گــویدت منـــگر مــرا دیـوانه وار

گــوئیش من صاحبى گم کرده ام  رو به جــست و جوى او آورده ام

رحم کن بر عــاشـقان، معــذور دار  ــادا اى سـوار  دولــتت پــاینده بـ

(مثنوى، 1675/2ـ1673) 

"رهگذر"در شعر سپهرى انسان فیلسوف است. حافظ از انسان در مقابل ملائکه از 

اصطلاح " راه نشین "  استفاده کرده است؛

با مــن راه نــشین باده مـستانه زدند  ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت     

 (حافظ، 146) 

ــتند که ظاهراً در آنان تلاش و پویه معنى و مفهومى ندارد،  ــتگان هس " ساکن"فرش

امّا انسان، راه نشین و رهگذر است. از جایى شروع مى کند و تا بى نهایت ره مى پوید 

ــوف بودن رهگذر. " تقابل عقل و عشق"که  ــاخه ى نور "  قرینه اى است بر فیلس ". ش

ــناخته شده است. عارفان  ــتند، داستانى کهنه و ش ــفه و صوفیهّ"هس منادیان، آن " فلاس

شناخت فلسفى " دانش ناقص " مى خوانند:

ا بر جماد ّـ عشــق زایــد ناقــص ام دانش ناقـص کجا این عـشق زاد 

از صفــیرى بانــگ مــحبوبى شنید بر جمـادى رنگ مطلوبى چو دید 

لاجــرم خــورشــید دانـــد برق را  دانــش ناقــص ندانـد فــرق را 

(مثنوى، 2/ 1534/1536) 

ــندد و از آن تن مى زند. و به انگشت نشان داد  ــهراب نیز راه فیلسوف را نمى پس س

ــپهرى، 359) از دید عارف، هستى آیت حق است، کتابى است  ــپیدارى و گفت (س س

نوشته شده به خط درست. (شریفیان، 165) 

هر ورقش دفترى است معرفت کردگار  برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

(کلیات سعدى، 1381: 630) 
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با همین باور است که سهراب مى گوید: 

ــاخه ى بالاى سر چیدم، گفتم/چشم باز کنید آیتى بهتر   زیر بیدى بودیم/برگى از ش

ــت  ــپیدار (تبریزى و چنار) رمز جاودانگى اس ــپهرى، 375)  س از این مى خواهید. (س

ــم دل باز کنیم، خدا را در همه جا و همه کس  ــا، 1370: 268) آرى، اگر چش (شمیس

ــد، یکى از بحث هاى کلیدى  ــود فهمی ــم. یا مباحثى چون، خدا را به ذات نمى ش میبینی

عارفان  است. شبسترى مى گوید:

ندانـم تــا چــگونه دانــد او را   چو نبود ذات حق را شبه و همتا 

(شبسترى، 19) 

سهراب نیز در همین ارتباط گوید:کار ما نیست شناسایى راز گل سرخ/کار ما شاید 

ــت دانایى اردو بزنیم. (سپهرى،  ــون گل سرخ شناور باشیم/پش ــت/ که در افس این اس

298) یا این که به تعبیر عارفان دنیا و مما فیها خیر مطلق است، بارها و بارها در هشت 

کتاب نمود عینى دارد:

ــب حیوان نجیبى است، کبوتر / زیباست/ و چرا  من نمى دانم/که چرا مى گویند: اس

ــت/گل شبدر چه کم از لاله ى قرمز دارد/ چشم را باید  در قفس هیچ کس کرکس نیس

شست، جور دیگر باید دید. (سپهرى، 291) 

ــپهرى آمده تماماً  ــهراب س ــت کتاب س ــوارد و ده ها مورد دیگر که در هش ــن م ای

ــد  ــنده ش ــه  در باورهاى صوفیانه ى ایرانى دارد که در این مقاله به چند نمونه بس ریش

ــهر نشانى  ــتر در این زمینه به مقاله و نقد عرفانى ش و علاقمندان را براى مطالعه ى بیش

ــى الزهرا در شماره 61و62به چاپ  ــهراب به قلم نگارنده که در فصلنامه ى پژوهش س

رسیده است حواله مى کنم. 
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نتیجه گیرى

ــى که امروزه در حوزه ى علوم  ــت، زیبا شناس گفتمان (discourse) اصطلاحى اس

انسانى بویژه نقد ادبى کاربرد وسیعى یافته است. زبان در گفتمان ادبى هم بیانگر خود 

ــت  که شاعر به آنها مى اندیشد و به نوعى  ــیاء خارجى اس و هم بیانگر تصویرى از اش

ــاختار گرایان چک  ــکل گرایان روس و س آنها را باور دارد. در گفتمان ادبى، آراى ش

ــت. گفتمان ادبى، روشى است که شعر شاعر را د ر  ــترى برخوردار اس از اهمیت بیش

ــرى (عاطفه)، تصویر پردازى شاعرانه و  ــیقى، تجربه ى بش حوزه هایى نظیر: زبان، موس

ــهراب سپهرى که  ــى قرار مى دهد. در پژوهش حاضر س بینا متنى مورد بحث و بررس

یکى از شاعران مطرح در حوزه ى ادبیات معاصر است با این انگاره مورد مطالعه قرار 

ــعار او تا حدودى کار ساز  ــعر وى که در تمثیل اش ــت و زوایاى پنهانى از ش گرفته اس

است، مورد اشاره واقع شده است. 
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